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 سازي كلام الهي در قرآن مفهوم
و استعاره مفهومي بر اساس ارتباط  شناسي

*نيا عليرضا قائمي

 **پورسينامحمدرضا
 ***شعبان نصرتي

 چكيده
كند معلوم رابطه وحياني خدا با بشر حقيقتي شهودي است كه فقط براي كسي كه آن را دريافت مي

و است. تحقيق در اين حقيقت شهودي براي ما، مستلزم مراجعه به مجموعه قرايني اس ت كه از آيات

مي روايات به دست مي ترين معنا براي تكليم الهي اين است كوشد نشان دهد كه نزديك آيد. تتبع حاضر

است. اين پژوهش براي توضيح اين معنا، از روش معناشناسي» كلام الهي همان رابطه كلامي«كه 

ش شناختي بهره مي و تبيين خود را با تكيه بر دو الگوي ارتباط و استعاره مفهومي جويد به انجام ناختي

مي رساند. الگوي ارتباط شناختي ويژگي مي و الگوي استعاره هاي ارتباط كلامي را براي ما مشخص كند

مي،مفهومي راه ما را به معارف ديني كه خصلتي استعاري دارند كند. ترسيم نگاشت بين قلمرو باز

باارتباط  مي دهد كه مشابهتمي قلمرو تكليم الهي به ما نشان كلامي دو هاي بسياري را توان بين اين

و براي آن وياهمؤيد،قلمرو كشف كرد ش به سه اصلوكاروايات فراهم نمود. نتيجه ايني از قرآن

و انسان رابطه كلامي وجود داردنخست شود: منجر مي دوم آنكه اين ارتباط حقيقي؛اينكه بين خدا

و نهايتا  و انتزاعي نيست  آنكه رابطه كلامي خدا با بشر از جنس افعال گفتاري است. است

.هاي مفهوميهكلام الهي، معناشناسي شناختي، ارتباط كلامي، استعار:واژگان كليدي

و انديشه اسلامي. دانشيار گروه معرفت*  qaeminia@yahoo.com شناسي پژوهشگاه فرهنگ

و حديث. **  poursina42@hotmail.com دكتري رشته كلام اماميه دانشگاه قرآن

و حديث. ***  nosrati546@yahoo.com استاديار گروه كلام اماميه دانشگاه قرآن

3/7/95تاريخ تأييد:25/3/95تاريخ دريافت:
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 مقدمه
، از روش معناشناسي شناختي»كلام الهي«سازي قرآن از مقوله براي آشنايي با مفهوم

دو استفاده مي و به اين منظور از و)Communicology(*شناسي الگوي ارتباطكنيم

شناسي ) بهره خواهيم جست. الگوي ارتباطConceptual metaphor( استعاره مفهومي

و ويژگي بيانگر پايه و استعاره مفهومي الگويي است براي ها هاي ارتباط كلامي است

دارند. به دليل ماهيت انتزاعي خود خصلت استعاري ورود به معارف ديني كه اصالتاً

مي بالاترين مراتب استعاري ، 1388نيا، قائميك:.ر( توان در زبان قرآن يافت بودن را

و ويژگي تجربياتي كه از قلمرو ما با.)12ص را ارتباط كلامي كسب نموده هاي آن

تكليم الهي نقب زنيم توانيم با استفاده از الگوي استعاره مفهومي به قلمرومي،ايم دريافته

 قلمروبه نسبترا بين اين دو قلمرو، رويكرد خود)Mapping( نگاشتو با ترسيم

دو ميان هاي شباهت طريقاز كنيم. به اين منظور تعيين مقصد  ارتباط اين حوزه عناصر

، ديدگاه قرآن در فهم كلامها كاربست اين الگوها در بررسي آيه.سازيممي برقرار را

 را براي ما بيش از پيش روشن خواهد نمود. الهي

بر در روش معناشناسي شناختي هيچ پيش فرضي نداريم تا بخواهيم با عرضه آن

مي،قرآن به نتايج خاصي برسيم و قبل بلكه در اين روش ما خود را به قرآن عرضه كنيم

ميخواهيم در ياب از هر چيز مي در مقولهو)23ص،1390،همو( گويد يم قرآن خود چه

مي كلام الهي نيز مي با خواهيم بدانيم قرآن چه مفهومي از آن ارائه دهد. در اين بررسي

هاي به ارزيابي نگاشت» كلام الهي همان ارتباط كلامي است«استفاده از استعاره مفهومي 

و مقصد مي و حوزه مقصد متناظر بين دو حوزه مبدأ پردازيم. حوزه مبدأ ارتباط كلامي

ك و شفاهي است كه در آن هر دو همان لام الهي است. ارتباط كلامي ارتباطي زنده

و با يكديگر گفت ميو طرف ارتباط، حاضر ص1393،همو( كنند گو در.)104، با تدقيق

با اين نگاشت ها خواننده بيشتر به اين باور خواهد رسيد كه ويژگي تكليم الهي

 
ر.ك: كتاب* و مقالات دكتر براي آشنايي با مباحث اين علم، .محسنيان رادها
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 هاي ارتباط كلامي متناظر است. ويژگي

و استفاده از قواعد معناشناسي بررس ي تكليم الهي بر اساس الگوي ارتباط شناسي

از سازد تا بدون تحميل ديدگاه شناختي، فرصتي براي مخاطب فراهم مي هاي بيرون

، نص، به كشف روابط دروني قرآن در خصوص موضوع تكليم الهي نائل شده

هاي قرآني ارزيابي نمايد.يهما شده از سوي افراد را بر اساس درون هاي ارائه پژوهش

شك بررسي موضوع تكليم الهي در اين نوشتار موجز، تنها به قدر گشودن بدون

ب اي كوچك از منظر الگوي ارتباط زاويه و در كارگيري روشي قاعدههشناسي مند

بيني معناشناسي شناختي بوده است. واكاوي تمام زواياي اين موضوع از منظر جهان

و بررسي آن قرآني و حضور پژوبه مجا،نقدهاي موشكافانه بر هشگران برتر لي موسع

 نيازمند است. 

 مفاهيمالف)
از Cognitive Semantics)(»معناشناسي شناختي« دستاوردهاي با استفاده

وميهاي طبيعي تحليل معناشناسي زبانبه شناسي شناختي زبان معتقد است پردازد

و گزاره و مجازها، تكوين مفاهيم و ذهني از پديده بنديو مقوله استعاره هاي هاي زباني

از،جهان ص1392صفوي،( استروند كلي شناخت آدمي از جهان خارج بخشي ،363 .(

ميشناسي شناختي قرآن نيز تدبري روشمعنا ب مند در آيات قرآن است كه وسيلهه توان

يم آنها را به جايي غير از قرآن بدون آنكه بخواه،سازي قرآن پي برد آن به اسرار مفهوم

» معناشناسي شناختي كلام الهي در قرآن«بنابراين.)25ص،1390نيا، قائمي( ارجاع دهيم

به رشته پژوهشي ميان اي خواهد بود كه با كاربست قواعد روش معناشناسي شناختي

و تحليل موضوع  مي» كلام الهي«بررسي الهي به بشر يند انتقال كلام پردازد. فرا در قرآن

ميو دريافت اصول كلي حاكم بر هدف،پردازد معاني آياتي كه به موضوع كلام الهي

 اصلي اين مقاله است.

بهعبارت است» سازي مفهوم« مي حواس پنج وسيله از آنچه و گانه انسان درك شود
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ا در قالب مي رتباطي مجزا، اما مرتبط با هم در ذهن طبقههاي و ذخيره و بندي به شود

( صورت مفهوم در ذهن انباشته مي ص1393ر.ك: عبدالكريمي، شود ). مراد از 152،

آوردن فرايند معناسازي است كه زبان نيز در آن نقش دارد. زبان با فراهم،سازي مفهوم

معرفت دائرةالمعارفي بسيار غني، نقشي مهم در ايجاد زمينه فرايندهاي پيچيده تلفيق 

با پويايي انديشه بشر كه زبان نيز در آن نقش دارد، ارتباط سازي مفهومي دارد. مفهوم

به دارد. بنا به زبان گيري تنهايي حامل معنا نيستند، بلكه در شكل شناسي شناختي، واژگان

مي معنا كه در سطح مفهومي رخ مي ص1390 نيا، قائمي( جويند دهد، شركت ،663.( 

شناختي است كه رابطه بين زبان، ذهن يكي از اركان معناشناسي» استعاره مفهومي«

ميو تجربه بدن ( مند را به تصوير و روشن، كشد صص1392اردبيلي ). استعاره 115و44،

و جانسون هايي كه ما با آنها زندگي در كتابي با نام استعاره-مفهومي كه توسط ليكاف

مي-كنيم مي ن ارائه گرديد، بيان يست، بلكه ويژگي كند كه استعاره صرفاً ويژگي زبان

و درواقع تفكر خود خصلت استعاري دارد. در اين تلقي از تفكر،  خود تفكر است

مي ساختار مفهومي توسط نگاشت گيرد. براي هايي ميان دو قلمرو يا تناظر شكل

كه نشان حوزه هدف همان دادن ارتباط اين دو قلمرو با اين تعبير مواجه خواهيم بود

بهعبا حوزه مبدأ است. به دو گونه رت ديگر استعاره مفهومي اي موجبات شباهت ميان

شناختي ميان عنصرهاي دو قلمرو وجود آورد. گاه شباهت هستي قلمرو را فراهم مي

و گاه شباهت معرفت شناختي ميان روابط عناصر يك قلمرو با روابط عنصرهاي دارد

 ,Lakoff:ك.ر، ره مفهوميبراي مطالعه بيشتر در زمينه استعا( قلمرو ديگر در كار است

1980/ Croft, 2004(.

و امكانات وجو براي دست عبارت است از جست» ارتباط« يافتن به كليه وسايل

) و اقناع ديگران ، تعريف ارسطو از ارتباط كه در كتاب ريطوريقابراي موجود براي ترغيب

و مانعدر تعريف ديگر.)Rhys, 1946, p.p6رك: محسنيان راد، به نقل از: تر كه جامع

«آمده است،از آن است از ارتباط عبارت است از فراگرد: (سازماندهي) انتقال پيام

ي موردابا معن كه در گيرنده پيام مشابهت معناسوي فرستنده براي گيرنده، مشروط بر آن
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ص1392محسنيان راد،(»نظر فرستنده پيام ايجاد شود ،57(.

پي،يند ارتباطادر فر دفرستنده مي»كد«ر قالب ام را در به گيرنده انتقال دهد.

(كدخواني) با دقت تمام صورت(كدگذاري) تا دريافت كه انتقال پيام از ارسال صورتي

واش پذيرد، اين كدها توسط گيرنده به همان صورت اوليه نزد فرستنده، ترجمه

مي اصطلاحاً و ديگران،(شود كدخواني ص1385اسوليوان  گويد:مي برلو ).243،

. نحوه ارائه3. محتواي پيام،2. رمز يا كد،1در هر پيام سه عنصر وجود دارد:

هاي صورت همه اينها پيام. كلام نوشته، نقاشي، اشارات، حركات بدني، ميميك

هم پيام هستند. هر يك از اينها عناصري دارند. شيوه اي كه اين عناصر را كنار

ماميدهد، ساخت آن را شكل قرار مي دهد. تركيب خاصي از اين عناصر براي

و نحوه معنابخش است. پيام يك ساخت مركب از عناصري مانند كد، محتوا

و ساخت با هم هستند، نه ساخت بدون عنصر قابل تصور ارائه است. عناصر

و نه به عناصر بدون ساخت مي ( است  ,Berlo, 1960) توان فكر كرد

pp.54-59.

از» كدها« اي ساخته شوند كه براي برخي نمادها هستند كه بتوانند به شيوه هر گروه

و ها سه دسته ادار باشند. اين كدها يا نشانهافراد به اصطلاح معن اند: طبيعي، تصويري

و مفهوم همجواري وجود دارد.»هاي طبيعي نشانه«وضعي يا قراردادي. در  ميان صورت

و حالات صداي ترمز محكم يك ماشين نشانه احتمال وق وع يك حادثه رانندگي

او صورت كسي نشان از شاد يا محزون به شناسان از نشانهد. نشانهداربودن هاي طبيعي

مي» نمايه« و اين نوع رابطه تعبير مي كنند نيا، قائمي( دانند را مبتني بر عادت يا قرارداد

ع»هاي تصويري نشانه«در ).65ص،1390 و مفهوم يك شباهت و ميان صورت يني

در ها، شمايل بينيم. تصاوير موجود در رسانه تقليدي مي و تابلوهاي راهنماي افراد كه ها

»هاي قراردادي نشانه«اما؛هاي تصويري هستند نشانه،معابر عمومي نصب شده است

و مفهوم به حكم قرارداد در كنار هم قرار گرفته اند. امروزه آنهايي هستند كه صورت

و كلمات بسيار فراتر رفته نشانهكاربرد اين  به،ها از حد لغات در ارتباطات انساني

ب ميه وسعت و رانندگي، بوق كار هاي آيد. درجات مختلف نظامي، چراغ راهنمايي
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هاي خاص رانندگان، تلفن، لباس مشكي، چراغ قرمز يا سبز روي وسايل الكتريكي، بوق

و نشانه سوت آن هاي داوران مسابقات همه نماد چه هاي مجردي هستند كه مفهومي جز

ندارند. بر همين اساس زبان نيز يك كد است.،براي آنها در نظر گرفته شده است

كهوحروف  و غيرذلك هستند كلمات كد هستند. عناصر زبان اصوات، حروف، كلمات

مي با دستور ويژه  يابند. اي ساخت

ميبرا مطالب درون پيام است كه منبع» محتواي پيام« -گزيندي بيان هدف خود بر

ميهب» منبع«برلو از واژه و محتوا نيز مانند كد داراي عناص-كند جاي فرستنده استفاده ر

در توان به شيوه ساخت است. عناصر محتوا را مي هاي مختلف در كنار هم قرار داد.

و دستورالعمل حوزه ارتباط جمعي براي ساخت خا هاي مناسب پيام، نظريات صي هاي

 اند. تدوين كرده

و ترتيب تصميم» نحوه ارائه پيام« و تنظيم هايي است كه منبع ارتباط براي انتخاب

و محتوا مي اني يك پيام اين اغلب ما هنگام رمزخو.)Berlo, lbid, p.59( گيرد كدها

چه كنيم كه هدف ارسال پرسش را مطرح مي هاي بوده است؟ مهارتكننده از اين پيام

 پايگاه اجتماعي او، همه به اين پرسش بازنگرش او نسبت به ما، آگاهي او،اوارتباطي 

ب گردد كه او چه نوع نحوه ارائه مي و محتواي پيام كار برده است. اينه اي را براي كدها

و چگونه آنها را تنطيم كند  براي منبع پيام بايد مهم باشد كه چه كدهايي را انتخاب كند

ها را رمزخواني كند، چه محتوايي را انتخاب كند كه گيرنده نسبت به كه گيرنده بتواند آن

و با نيازهاي او مرتبط باشد. او بايد نحوه ارائه پيام را  آن واكنش مناسب نشان دهد

را گونههب ر مخاطب بگذارد.باي انتخاب كند كه حداكثر تأثير ممكن

ميدر ارتباط كلامي گاه براي انتقال پيام از رمزهاي غيرك شود. رمزهاي لامي استفاده

و غيركلامي ممكن است ارادي يا غيرارادي باشد. وقتي با كسي صحبت مي كنيم

مي مي و برافروخته و چه بسا،شود بينيم كه چهره او سرخ اين يك پيام غيركلامي

كهمي ساطعناخواسته است كه از او  و وقتي پاسخ ما همراه با لبخند مليحي است شود

مياو را آر مي،پيامي غيركلامي،دهد امش و به اختيار براي او ارسال  كنيم. ولي آگاهانه
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و روشن نيست؛ گاه صحبت و غيركلامي ساده كردن ترسيم مرز بين ارتباط كلامي

و سكوت هاست. هاي بين جمله خود آميخته با عناصر غيركلامي مانند تن صدا

و واضحترين نمونه ارتباط كلامي، زبان گفتاري روشن ترين مثال برايو نوشتاري است

آ ارتباط غيركلامي اشارات بدني است؛ اما گاه براي انتقال پيام هر دو را بايد با ميخته هم

) ص1392محسنيان راد، كنيم مي پيرس). 247، گويد زبان عمدتاً نمادين در اين خصوص

ضر هاي نمايه است، اما ويژگي و شمايلي آن براي انتقال معنا  ,Peirce)وري است اي

1991, p.92)و گيرنده نام . نشانه شناسان در فرايند انتقال پيام از دو اصطلاح فرستنده

مي مي و با توجه به نوع كاربرد، آنها را در چهار سطح تعبير و«كنند: برند كدگذار

و خطاب خطاب«كه پيام صورتي انتزاعي دارد، در جايي».كدخوان با» شونده كننده كه

و گيرنده«هاي خطاب تناسب دارد، اسلوب كه اگرچه در موارد انساني» دستگاه فرستنده

و رود كه منظور دستگاه نيز كاربرد دارد؛ اما بيشتر در جايي به كار مي هاي فني باشد

و خواننده« (» نويسنده نيا، قائميكه در جايي است كه پيام در قالب متن مكتوب باشد

ص1393 ،69(.

(همان، است» ياكوبسنمدل«شناسي دل مطرح براي ارتباط در نشانهم نخستين

كه زبان(Roman Jakobson) ياكوبسن.)91ص را» شناسي مسكو حلقه«شناس روسي

كه همان طرف» فرستنده«است: تأسيس كرد، عناصر ارتباط را به شش ركن ارتقا داده

كهكه» موضوع« كه طرف دوم است؛» گيرنده«؛ اول ارتباط است عبارت از چيزي است

كه در هر ارتباطي راجع به موضوع انتقال داده» پيام«؛گيرد ارتباط راجع به آن شكل مي

كه انتقال پيام از فرستنده به گيرنده توسط آن شكل» كانال يا مجراي ارتباطي«؛شود مي

و مي يا«گيرد مي» رمز كد پذيرد. نكته مهم در تحليل كه ارتباط توسط آن صورت

به ياكوبسن اي از معنا بلكه بخش عمده،آورد تنهايي معنا را فراهم نمي اين است كه پيام

مياز سي و ابزار ارتباط حاصل شود. به همين دليل ممكن است معنا با تغيير اق، كدها

و لذا معنا را بايد در كل عمل ارتباط جست  جو كرد.و سياق تغيير كند
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 سازي كلام الهي هاي مفهومي قرآن در مفهوم ستعارهاب)
كلام الهي ارتباط«،ترين استعاره مفهومي كه براي كلام الهي در قرآن آمده است برجسته

ج1382طباطبايي،( باشدمي» كلامي است ص2، در اين مبحث بر اساس ). بنابراين314،

سازي كلام الهي در قرآنمبه مفهو» كلام الهي ارتباط كلامي است«استعاره مفهومي 

د مي و از و ارتباطپردازيم ميو الگوي استعاره مفهومي گيريم. در اين شناسي كمك

است. براي» تكليم الهي«و حوزه مقصد» ارتباط كلامي«استعاره مفهومي، حوزه مبدأ 

و احكام موجود لازم است ويژگي هاي قرآن از حوزه مقصد، سازي شدن مفهوم روشن ها

ح ردر ميوروشناسيا بشناسيم. در اينجا دانش ارتباطوزه مبدأ و ويژگيكند ود ها

دهد. پس از كشف احكام احكام حوزه مبدأ يعني ارتباط كلامي را در اختيار ما قرار مي

.)3ص،1388نيا، قائمي( كنيم حوزه مبدأ، آنها را به حوزه مقصد نگاشت مي

و قوام ارتباط كلامي به گوينده بودن اساس ارتباط كلامي خصلت ارتباطي آن است

ها كه در عالم هاي ارتباط كلامي بين انسان طب است. براي اين منظور از ويژگيو مخا

مي،محسوس وجود دارد و در بررسي موارد به قلمرو عالم متافيزيك متناظر بين رويم

اس كنيم ويژگي اين دو قلمرو تلاش مي تعاري تفكر هاي كلام الهي را بكاويم. خصلت

مي بشر به نگاشت رسد كه حوزه هدف، يعني كلام الهي را همان هايي ميان دو قلمرو

 داند. حوزه مبدأ يعني كلام بشري مي

سازي كلام هاي مفهومي قرآن در مفهوم مقدمه اكنون براي بررسي استعاره با اين

مي الهي نگاشت و مقصد را از سه بعد بررسي  كنيم: هاي موجود بين حوزه مبدأ

و مقصد؛ الف) نگاشت هستي  شناختي بين حوزه مبدأ

 ها؛ب) نگاشت ساختاري بين عناصر حوزه

ج) نگاشت جهتي.

هسج)  شناختيتيبعد
و بشر، حقيقتي تحقق  يافته ارتباط بين خدا

اين است كه اصل ارتباط ميان،شناختي است استعاره مفهومي كه استعاره هستييننخست
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و بشر ،1382(طباطبايي، يافته است بلكه حقيقتي تحقق،امري انتزاعي نيستخدا

و هم در ارتباط خدا هايي كه هم در ارتباط انسان . يكي از نگاشت)314ص ها با يكديگر

يكه بين ابنا گونه يعني همان؛است»موجوديت«نگاشت،توان ملاحظه نمودو بشر مي

وجود دارد كه در اين ارتباط افراد با هم به طور زنده» ارتباط كلامي«بشر حقيقتي به نام

و پياموو شفاهي گفت مي گو ، بين خدا با بشر نيز كنند هاي خود را به يكديگر منتقل

ب وهارتباط كلامي برقرار شده است. آثار و يادگارهاي مكتوب جامانده از پيشينيان

و تلاش آنها براي غيرمكتوب آنها حك و زمين ايت از باور ايشان به ارتباط ميان آسمان

ب بهه ارتباط با مبدأ هستي دارد. بشر سودنبال حس تعلق خود در صدد آفريدگار از اين

«با او ارتباط برقرار سازد استبوده  :ْي الفُْلكوا فبكر لهَ الدين فَإِذا »دعوا اللَّه مخلْصينَ

آن)65:وتعنكب( برو از و انزال وحي سو خداي متعال نيز با ابلاغ مأموريت رسالت

و كلامي برقرار نمود و رسماً با او ارتباط وحياني «انسان عملاً و ما أَرسلْنا منْ قَبلك إِلاَّ:

نُوحي لا تَعلَمونَ رِجالاً كُنْتُم أَهلَ الذِّكرِْ إِنْ تا)43:نحل(»إِلَيهِم فَسئلَُوا و از او خواست

و زمين زير پاي كأََينْ منْ(خود آسمان بالاي سر ةٍورُّونَ آيمضِ يالْأَر و ماواتي السف

و هم عنهْا معرِضوُنَ و اسرار فطري اعماق)105: يوسف()عليَها و نيز خلقت خود

في(وجود خود نْوثُّ مبما ي و كُمْةٍخلَقداب نوُنَ آياتوقمٍ يقَوبه)4:هجاثي()ل همه را

و نشانه و از اين رهگذر با او ارتباط جويد منزله كدها و( هايي بر وجود خدا بداند

و النَّهار آيتَينِ فَمحونا و جعلْنا آيةَجعلْناَ اللَّيلَ منْ مبصرَةًالنَّهارِ يةَآاللَّيلِ لتَبتَغُوا فَضْلاً

و با او سخن گفت او نه تنها با بنده.)12:إسراء()ربكُم  اش ارتباط كلامي برقرار نمود

كلََّم اللَّه فَضَّلنْا بعضهَم علىتلكْ الرُّسلُ( و،)253:بقره()بعضٍ منهْم منْ بلكه گفتار

هاي ارتباط كلامي اش را در كتاب خود تثبيت نمود تا نشانه با آخرين فرستادهكلام خود 

( خود با لمَبشر را براي هميشه جاودانه سازد و علَيك الْكتاب يتلْىأَ أنَزَْلْنا  يكفْهِم أَنَّا

.)51: عنكبوت()لقَومٍ يؤمْنوُنَو ذكرْىلَرَحمةً ذلكعلَيهِم إِنَّ في

پرستان زمان خود اين ارتباط دوسويهو محاجه او با بت�ابراهيمحكايت حضرت

در او را به رسم آيين پدران خود . آنها به دنبال خداي خود بودند، امانماياند را مي
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و بت و ستارگان و ماه مي خورشيد و ابراهيم بدون آنكه به خداجويي آنها ها يافتند

مي-بتازد رأَى الشَّمس(-شد حتي گاه با آنها نيز همنوا قالَ هذا ربي هذا بازِغَةًفلََما

مي)أكَْبرُ و مسير آنها به سمت تلاش كرد دست آنها را در دست خداي واقعي بگذارد

ارتباط عبارت از فراگرد انتقال پيام از سوي« اگربخش را اصلاح نمايد. خداي هستي

گ يرنده باشد، مشروط بر آنكه در گيرنده پيام مشابهت معنا با معناي مورد فرستنده به

و ابراهيمدر اين صورت)57ص،1392(محسنيان راد، » نظر فرستنده پيام ايجاد شود

ب هايتپيامبران ديگر در صدد آن بودند كه به مردم بگويند پيامي كه از سوي اين

مي بي پيهيچ شباهت،شود جان براي شما ارسال ام خداي هستي بخش ندارد. پيامي به

به بت ،درستي دريافت كنيد ها جز خاموشي در برابر دعاي شما نيست. اگر پيام آنها را

ما خواهيد ديد كه به شما مي و زياني براي شما نداريم: گويند علَيهِم«هيچ سود و اتْلُ

قوَمه ما و أَبيهإِذْ قالَ ل . راهيمأَ إِبونَنَبدبفينَ* تَعلهَا عاك قالَ* قالوُا نَعبد أَصناماً فَنظََلُّ

تدَعونَ كذَلك* أَو ينفَْعونَكُم أَو يضرُُّونَ* هلْ يسمعونَكُم إِذْ قالُوا بلْ وجدنا آباءنا

و زمين را آفر خداي شما كسي است كه آسمان.)74-69:شعراء(»يفْعلوُنَ و به شما ها يد

و همه چيز را در اختيار شما قرار داد. او كس آنرزق داد كهي است كه هر چه را

أنَزْلََ منَ السماء ماء«:ايد به شما داده است خواسته و ضالأَْر و ماواتخلََقَ الس اللَّه الَّذي

لَ سخَّرَ و قاً لَكُمرِز راتنَ الثَّمم ِبه فَأَخرَْج خَّرَ لَكُمس و رِهَبِأم كُم الفُْلكْ لتجَريِ في الْبحرِ

الْأنَْهار *النَّهار و سخَّرَ لَكُم اللَّيلَ و و القَْمرَ دائبينِ سالشَّم خَّرَ لَكُمس نْ كُلِّ*وم آتاكُم و

لا اللَّه تمعوا ندإِنْ تَع و وهأَلْتُمس كفََّارما وها إِنَّ الْإنِْسانَ لَظلَوُمصُ34-32:ابراهيم(»تح(.

كه البته همه انسان و كساني بودند و انسان باور نداشتند ها به تحقق ارتباط بين خدا

و هم پس از آن از،هم در زمان حضور انبيا ادعاي پيامبران مبني بر مأموريت خود

و آوردن شريعت از سوي او را ر منكر شده جانب خدا و منشأ آن و اند ا از ناحيه سحر

به جادو تلقي كرده و عالم غير طور تلويحي اند. آنها اگرچه محسوس به ارتباط بين انسان

و از آن به  و نه آن را ارتباط اين ارتباط را نه از جانب خدا،اند تعبير كرده» سحر«اذعان

مي،دانند كلامي مي وجه شباهتي با ارتباط انستند كه به هيچد بلكه آن را ارتباطي رازآلود
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عجباً أَنْ أَوحينا إِلىأَ« لامي خدا با پيامبران نداشته است:ك للنَّاسِ رجلٍ منهْم أَنْ أَنذْرِ كانَ

ه صدقٍ عنْد ربهِم قالَ الْكافرُونَ إِنَّ مقَد مَله و بشِّرِ الَّذينَ آمنُوا أَنَّ بينٌالنَّاسرٌ مذا لَساح «

 هايو آيه، اساس ارتباط را انكاربرخي از كفار پا را از اين هم فراتر نهاده.)2:(يونس

ر ميالهي مي،كردندا كه پيامبران بر ايشان تلاوت و پرداخته خود آنها كه ساخته دانستند

و تهيه كرده افسانه از طريق املاي أسَاطيرُو«:اند هاي پيشينيان آنها را تدوين قالُوا

فهَِي تُملى أصَيلاً بكْرَةًعلَيه الْأَولينَ اكْتَتَبها 5:فرقان(»و.(

 بعد ساختاريد)
ب در استعاره مفهومي ساختاري، تمركز مفهوم ساختار دروني مفهوم مقصدرسازي

و ابعاد وجودي ارتباط كلامي آن را بررسي؛است لذا ما با عطف توجه به عناصر

 يم.كن مي

 ها، واسطه ارتباط كلامي خدا با انسان نشانه.1
لزوما نشانه،اولين نكته در هر ارتباطي اين است هرگاه بين دو چيز ارتباط وجود دارد

اي هيچ نشانه.)3ص،1388ي،(صفو هايي براي برقراري اين ارتباط وجود دارد يا نشانه

و معناي آن هاي ناشي از رابطه آن با نشانه،به خودي خود معنايي ندارد، بلكه ارزش

و مدلول است ما در.)96ص،1378 سوسور،( ديگر است. نشانه حاصل انطباق ميان دالّ

را ارتباط زباني به توليد نشانه مي و با آوردن چيزهايي به زبان اصواتي ايبر پردازيم

با او ارتباط كلامي برقرار سازيم. اصواتي،هشتداريم تا بر او تأثير گذا ديگران گسيل مي

و مفهومي را داشته،شود كه از سوي گوينده ارسال مي بايد براي مخاطب همان معنا

به وگرنه رابطه كلامي بين آنها برقرار نمي،باشد كه گوينده در نظر داشته است گردد.

سه مؤلفه درستهمين منظور گوينده در تركيب  و محتواي هاي پيام گانه كد، نحوه ارائه

 رد.بمي كار نهايت دقت را به

يا در ارتباط كلامي خدا با انسان فرستنده يا خطاب و گيرنده كننده خدا

گ در اين ارتباط وحياني خدا براي پيامبر خود پيامشونده انسان است. خطاب فتاري هاي
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مي كندو شفاهي ارسال مي «به پيام او گوش فرا دهدخواهدو از او أنََا اخْتَ: وُرْتك

عتَموحىفاَسما يو پيامبر نيز پيام13:طه(» ل مي هاي الهي را مستقيماً) و«:كند دريافت

عليم لدَنْ حكيمٍ ارتباط وحياني، خداوند در ارتباطي در.)6:نمل(»إنَِّك لَتلَُقَّى الْقرُْآنَ منْ

و گفتاري مي زنده با پيامبر خود ارتباط برقرار،گيرد كه از سطح بالا به پايين شكل

مي،كرده و زنده پيام خود را به وي انتقال آن دهد. وحي ارتباط كلامي اي است كه خدا

و در قالب كدهاي ارتباط وحياني كه نمادهايي را با نشانه از زبان عربي هايي توليد

مي رايب،است أمُ الْقرُى«:دكن بنده خود ارسال رْتُنذل عرَبِيا قرُْآناً كنا إِلَييحأَو ككذَل وو

حولهَا و بدون وحي را عيناً،ستپيامبر كه مورد خطاب خداو)7: شوري(»منْ دريافت

و بازسازي آن را به مردم ابلاغ مي هو إِلاَّ وحي«:كند هيچ دخالت .)4:نجم(» يوحى إِنْ

وكم دستدر هر پيامي سه عامل وجود دارد: رمزها يا كدهاي پيام، محتواي پيام

) ص1392محسنيان راد، نحوه ارائه پيام اين سه سازه در همه درستتركيب.)189،

مي زمينه و در تجلي معنا هاي ارتباط اين خود اما؛مؤثر باشد تواند در موفقيت پيام

، تابع گيرندگان پيام است. اگر هنرمندي بخواهد اثري تأثيرگذار خلق درستتركيب 

مي،شده جامعه استفاده كند كند بايد از نمادهاي قراردادي شناخته تواند وگرنه چگونه

ي او ممكن است از نمادهاي انتظار داشته باشد كه گيرنده پيام او را دريافت كند؟! حت

اما به دليل نحوه ارائه نامناسب، در عمل به تجلي معناي؛ه جامعه استفاده كندشد شناخته

مورد نظر خود در ذهن مخاطب دست نيابد. در ارتباط وحياني خدا با پيامبر نيز همين 

و  و نحوه ارائه پيام كه براي پيامبر قاعده جاري است. تركيب صحيح كدهاي وحياني

و دريافت بوده  و نيز محتواي پيام وحي كه محتواييامت او قابل فهم به است مربوط

و پيامبرش شده است. اگر،ستها عالم انسان موجب برقراري ارتباط كلامي ميان خدا

از اي برقرار نمي رابطه اساساً،ارتباط وحياني خدا با پيامبرش غير از اين بود و پيامي شد

هيچ ديني بر زمين تحقق ايزوتسوو به قول گرديد سوي خدا به پيامبرش ارسال نمي

( نمي ص1374ايزوتسو، يافت ،4(.
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 فعل گفتاري در ارتباط كلامي خدا با بشر.2

» گفتن«ايم كه گوينده عملهكردتوانيم بگوييم با ديگران ارتباط زباني برقرار زماني مي

لي را انجام انجام داده باشد. عمل گفتن مستلزم آن است كه گوينده با ارتباط زباني افعا

كه اي معنادار از زبان يعني جمله؛انجام دهد» فعل گفتار«او بايد نخستدهد. در مرحله 

خود كاري گفتاري است، اظهار نمايد. در مرحله بعد با اظهار جملة معنادار مزبور،

ميم مي مثلاً؛كند حتواي خاصي را به مخاطب منتقل كند توجه او را به چيزي معطوف

ا مييا او را راز كاري باز و نامندمي»ل ضمن گفتارفع«دارد. اين مرتبه از فعل گوينده

.)76ص،1381نيا، قائمي( نهايت نتيجه عيني فعل گفتار گوينده را شاهد هستيمبالأخره در

و كلامي خدا با بشر نيز همين ويژگي هاي ارتباط زباني حاكم در ارتباط وحياني

مي است. وقتي خدا بر پيامبر و گفتاري،فرستد وحي درواقع خدا با پيامبر ارتباط زباني

نزََّلَ«:د. وحي از جنس گفتار استكن برقرار مي دي اللَّهْنَ الحسخدا در.)23: زمر(»ثأَح

بر؛اين ارتباط افعال گفتاري انجام داده است يعني جملاتي معنادار را از زباني خاص

و مضمون خاصي داشته و اين جملات محتوا (ممكن است اند پيامبر اظهار فرموده است

و اشاره هم مي را كسي بگويد با ايما با انجام دادتوان كار گفتن و چه نيازي به گفتن

و اشاره قسيم فعل گفتن نيست بلكه فعل گفتاري،زبان است؟ در پاسخ بايد گفت ايما

و اشاره باشد.  فر شكلاعم از آن است كه به زبان يا به ايما حركتي،يينداگيري كلام

و توسعه مي تكاملي و به خلق گفتار منجر باافر شود. اي است كه از تفكر آغاز يند گفتن

و بعد از طريق طرح تفكر آغاز مي و گفتار دروني به راه خود شود واره دروني كلام

ميادام ميه و كلام منسجم توليد و سرانجام به شكل گفتار بنابراين اگر؛شود دهد

و اشاره هم نخواهد،موجودي از اساس استعداد گفتن نداشته باشد استعداد ايما

.داشت)

و انتقال معاني، بر او خدا در ارتباط زباني خود با پيامبر در حين انجام فعل گفتاري

راگذتأثيراتي  و او و اقداماتي واداشته استاشته إِلَيك منْ اتَّبعِ ما أُوحي«:به كارها

كب106:انعام(» ر.(
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مي،دهد در وحي، انتقال معاني در فعل گفتاري كه خدا انجام مي يابد. پيامبر تحقق

مواجهه او با وحي امري ملازم با وحي است؛گيري وحي دخالتي ندارد خود در شكل

«نه داخل در سرشت وحي لي: نفَْسي قُلْ ما يكُونُ لقْاءت ما أَنْ أُبدلهَ منْ إلاَِّ ِأتََّبع إِنْ

عظيمٍيوحى يومٍ ذابع إنِِّي أَخاف إِنْ عصيت ربي بنابراين.)15:يونس(»إِلَي

ا گونه همان رتباط كلامي، گوينده جملاتي معنادار از زباني خاص را براي مخاطب كه در

و بر زبان مي و محتواي خاصي دارند كه شنونده با شنيدن و اين جملات مضمون آورد

خداوند نيز با فعل گفتاري با پيامبر رابطه زباني برقرار،گيرد فهم آن تحت تأثير قرار مي

و مي مي-زبان عرب مثلاً-ي خاصجملاتي معنادار را از زبان كند كند. بر ايشان اظهار

و پيامبر  مضمون آن جملات همان پيام وحي است كه درحقيقت فعل ضمن گفتار است

.)77ص،1381نيا، قائمي( گماردمي را به كاري بر

و بنده»التفات«حيثيت.3  لازمه ارتباط كلامي خدا

رابطه به حسب ذات خود به روي غير گشوده است. لازمه ارتباط در عطف توجه يكي

مي»گفتن«درامعنبه ديگري است. در ارتباط كلامي نيز  و آشكار و گفتن شود ظاهر

و مخاطب وقتي حضور خواهد داشت كه التفات وقتي شكل مي گيرد كه مخاطبي باشد

و در ميان باشد. هر گفتن با،اي كه مخاطب سخن است هر كس به اندازهي مخاطبي دارد

و آهنگ خاص همراهكن گوينده ارتباط برقرار مي و التفات با لفظ د. گاه اين خطاب

و گاه با انواع تغييرات اسلوبي مانند منادا،است مانند تغيير در ضماير،،قراردادن كسي

ن و غيرذلك و اعداد ميحروف اضافه، تغيير جهت خطاب، تغيير افعال شود. شان داده

در قرآن كه نمود ارتباط كلامي خدا با بشر است نيز حيثيت التفات بالعيان قابل مشاهده 

«اي او را مخاطب قرار داده است است. گاه حق تعالي با التفات به بنده  قالَ يا موسى:

علَى النَّاسِ بِرسِالاتي ُتكطفََيبِكَلاميإنِِّي اص ورينَفَخذُْ ما آتَينَ الشَّاككُنْ م و ُتك«

و گاه با تغيير در اسلوب كلام خويش، وجه التفاتي ارتباط كلامي خود)144: اعراف(

مي با بنده گذارد. در قرآن حيثيت التفات را در تمام سطوح ارتباط اش را به نمايش
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كه كلامي مي  توان مشاهده كرد. يكي از سطوح ارتباط كلامي سطح گفته شنو است

و سركي،( شود التفات در اين سطح به چند شكل ظاهر مي ص1393ر.ك: سجودي ،4/

و رحماني، ص1391رادمرد يا معشَرَ«يك شكل آن تغيير در تعداد مخاطبان است: ).11،

و الْأَرضِ فَانفْذُُ ماواتأقَْطارِ الس و الْإنِسِْ إِنِ استطََعتُم أَنْ تَنفْذُُوا منْ لا تَنفْذُُونَ إِلاَّ الجِْنِّ وا

. فَبِأيَ آلاء ربكُما تُكذَِّبانِ و.)33: رحمن(»بِسلطْانٍ مخاطبان وحي همه مخلوقات جن

مي شده، اما سپس از تعداد مخاطبان كاسته؛انس هستند و« در آيه يابد. به دو نفر تقليل

لهَ الحْديدلقَدَ آتيَنا داود منَّا فَضْلاً يا جِبالُ أَوبي و أَلَنَّا و الطَّيرَ هعحيثيت10:سبأ(»م (

مي گونه التفات به مي شود. بخش ابتدايي آيه به انسان اي ديگر ملاحظه اما؛كند ها خطاب

مي بخش دوم كوه و پرندگان را مورد خطاب قرار و الَّذينَ«دهد. همچنين است آيه ها

لهَم الْبشرْىاجتَنَبوا الطَّاغُوت أَنْ وا إِلَى اللَّهأنَاب و كه)17:زمر(»فَبشِّرْ عباد يعبدوها

در اين آيه كه از بشارت الهي به كساني.بينيم حيثيت التفات را در تغيير وجه فعل مي

ميو به خدا روي آوردهكرده كه از عبادت طاغوت پرهيز  در تغيير جهتي دهد، اند، خبر

ده واضح از وجه اخباري به وجه امري، به پيامبر فرمان مي  دهد كه به بندگان من مژده

ص1383عبدالحليم محمد،( هاي بسيار ديگر كه كاربرد صنعتو نمونهها . اين آيه)5،

مي التفات را به بيانگرآن است كه قرآن محصول،توان در قرآن مشاهده نمود وضوح

و پيامبر خود صورت پذيرفته است. ارتباط گفتا و شفاهي زنده است كه بين خدا  ري

 پيامبر مخاطب خدا.4

است. در ارتباط كلامي» تخاطب«عنصر،در ارتباط كلامي آنچه حائز اهميت است

و تخاطب وقتي حاصل مي شود كه گوينده، پيام خود را در قالب تخاطب وجود دارد

گ-زباني خاص به مخاطب و زباني، گوينده-يرندهو نه منتقل سازد. در ارتباط كلامي

و عباراتي را در قالب و از قبل تعيين نه آنكه واژگان شده در اختيار مخاطب هاي بسته

مي،قرار دهد مي بلكه ارتباط كلامي وقتي تحقق دهد يابد كه گوينده افعال گفتاري انجام

ص1381نيا، قائمي( ،74(.

و اينز صرف انتقال پيام صورت نميدر ارتباط وحياني ني كه پذيرد گونه نيست
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شده براي پيامبر ارسال شود. در ارتباط كلامي هاي پيام به صورت از قبل تعيين بسته

و پيامبر مخاطب اوست. هويت تخاطب به معناي واقعي شكل مي گيرد. خدا گوينده

يا خبر پرسشنهي، شود ممكن است امر، جملاتي كه از سوي خدا به پيامبر وحي مي

و تأثير هر و او را به واكنشي باشد يك از اينها بر پيامبر با تأثير ديگري تفاوت دارد

مي خاص وادار مي درواقع با گفتنِ خود،،كند سازد. وقتي خداوند به پيامبر خود وحي

دارد. به عبارت ديگر شرط برقراري ارتباط كلامي حضور او را به واكنشي خاص وا مي

 تحقق ندارد. چنين شرطي لزوماً،در صورتي كه در صرف ارسال پيام؛مخاطب است

و اينكه چرا قرآن به يك بر قرآن با اشاره به اعتراض كفار به كيفيت نزول وحي باره

و عدم درك آنان از تفاوت پيامبر نازل نمي شود، به نگرش غلط كفار به ارتباط وحياني

لا نُزِّلَ«ي پرداخته است:ارتباط كلامي با ارتباط پيام لَو علَيه القْرُْآنُو قالَ الَّذينَ كَفرَُوا

رتَّلْناه تَرتْيلاًجملَةً واحدةً و كفُؤاد ِبه تنُثَبل كدر اين آيه خداي متعال.)32: فرقان(»كذَل

ارتباط خدا با پيامبر دهدمي كند كه نشان در پاسخ به اعتراض آنها به دو امر اشاره مي

مي گونه ارتباط پيامي نيست، آن يعني قرآن را در قالب يك پيام از قبل؛پنداشتند كه آنها

در تعيين شده بر او ارسال كند، بلكه ارتباط وحياني او با پيامبر ارتباطي كلامي است.

و جمله گيرد: هم واژه ارتباط كلامي دو كار شكل مي اظ اي هار اي به زباني خاص

مي مي و هم به پيامبر دستوراتي داده شود. اين ويژگي ارتباط كلامي موجب شود

بهشود مي و به هنگام لازم وحي با،تدريج نازل شده»قل«فعل نازل شود. آياتي كه

و به پيامبر فرمان داده  در،مطلبي را بگويد استاست حاكي از روح تخاطب است كه

دروجود داشته ارتباط وحياني خدا با پيامبر  زاست. پاسخ پيامبر به كساني كه مان باره

علْمها عنْد اللَّه( كردند ظهور قيامت از ايشان سؤال مي إنَِّما يسئلَُك النَّاس عنِ الساعةِ قُلْ

يدريك لَعلَّ  قرَيباً الساعةَو ما ازتَكُونُ به)، احاله برخي تصميمات لازم از سوي پيامبر

و( بعد از نزول وحي وكخرِْجي أَو قْتلُُوكي أَو ثْبِتُوكيالَّذينَ كَفرَُوا ل ِبك و إِذْ يمكرُُ

كرُُ اللَّهمي و و بروز برخي از مجادلا)،و اللَّه خَيرُ الْماكرينَ يمكرُُونَ ت ميان كفار يا يهود

علىنْم قُلْ( با پيامبر مانند واقعه مباهله نصارا َنزََّله ريلَ فَإنَِّهجِبل عدوا قلَْبِك بِإِذْنِ كانَ
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و بشرْى دىه و هيدي ده)للْمؤمْنينَ اللَّه مصدقاً لما بينَ مسو مي له ديگرئها كهآمد پيش

در،همه آنها موجب نزول وحي به پيامبر شده است همه حاكي از عنصر تخاطب

و كلامي خدا با پيامبر است.  ارتباط وحياني

و مفاهمه لازمه ارتباط كلامي خدا با بشر.5  اختيار

ب ميهاز آيات قرآن ي» انسان«توان دريافت كه فقط خوبي افته است تا قابليت آن را

و أَشهْدهم آدمو إِذْ أَخَذَ ربك منْ بني«مخاطب خدا قرار گيرد:  مَتهيذُر مورِهُظه منْ

برَِبكُمعلى تأَ لَس هِملى أَنفُْسب يوم قالُوا تقَوُلُوا »إنَِّا كُنَّا عنْ هذا غافلينَ الْقيامةِشَهدِنا أَنْ

خ مسلماً.)172: أعراف( ميخدا موجودات زيادي و به قدرت خود تواند لق كرده است

 اما اينها هيچ؛همه موجودات ارتباط پيامي برقرار سازد يا حتي آنها را به كاري وادارد با

كه؛يك قابليت آن را ندارند كه مخاطب خدا باشند زيرا فاقد اختيارند. تنها انسان است

تواند با خدا ارتباط كلامي برقرار سازد. به دليل همين امتياز است كه خدا به پيامبر مي

و راه آينده خود،دهد افراد را در پناه خود گرفتهمي خود دستور سخن خدا را بشنوند

«را انتخاب كنند :ثُم اللَّه كَلام عمستَّى يح فَأَجرِْه كتجَارشرْكِينَ اسنَ الْمم دإِنْ أَح و

بِأنََّ كذل َنهْأمم ْغهلونَأَبلَمعلا ي مقَو م6ه: توب(» ه(.

،گويدمي برلواز شرايط لازم براي برقراري ارتباط كلامي است.» مفاهمه«همچنين

گ  يرنده بايد به دنبالارتباط برقراركردن يعني تلاش براي دريافت پيام از سوي گيرنده.

و يا رد كند . (Berlo, 1960, p.61) دريافت پيام، كاري انجام دهد يا آن را بپذيرد

طرفين ارتباط»مفاهمه«اش ترين ارتباطات بشري است كه لازمه ارتباط كلامي از پيچيده

و هم زبان مشترك.  است. براي برقراري مفاهمه هم بايد موضوع مشترك داشته باشيم

و مشترك داشته موضوع مشترك، يعني اينكه هر دو از چيزي يك شناخت يكسان

و عجز، شجاعت باشند. اگر انسان و ها دركي مشترك از مفاهيم قدرت و زيبايي و جبن

ت سخني بگويند. نبايد توانستند با يكديگر در اين موضوعا هرگز نمي،زشتي نداشتند

و غيرواقعي گمان كرد، قدر براي انسان اين مفاهيم همان.اند اين مفاهيم انتزاعي
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و رنجي كه از داشتن يك موضوعيت دارند كه لذتي كه از خوردن غذايي لذيذ يا درد

مي روست كه انسان ايناز؛كندمي بيماري احساس توانند با يكديگر راجع به اين ها

و مكالمه بپردازند.  موضوعات به مفاهمه

و برقراري ارتباط كلامي است. اعتبار مفاهمه به ميزان زبان مشترك نيز لازمه مفاهمه

و از از اين معاني مشتركي است كه ميان طرفين جاري است رو زبان كه تركيبي

مي نشانه گيري مفاهمه نقش اساسي در شكل،دهد هايي است كه انتقال معاني را انجام

هاي مشترك براي خواهد داشت. اهميت زبان مشترك هم از جهت انعكاس نشانه

ب و هم از جهت قابليت انتقال مفاهيمي است كه در الفاظ كار گرفتهه طرفين است

و انكار پرداختند با*شود. مشكل آن چهار نفر كه بر سر انگور مي داستان،هم به مجادله

 توانستند به مفاهمه برسند. كساني است كه به دليل عدم زبان مشترك در بين خود نمي

مي نتيجه توان اي كه از نگاشت متناظر ميان ارتباط كلامي با ارتباط كلامي الهي

و وحياني ميان خدا با پيامبران،گرفت خود نيز اين اين است كه در ارتباط كلامي

مقدمات ملحوظ است. اصل در ارتباط وحياني انتقال مفاهيمي است كه بايد اين مفاهيم 

و مخاطبان او شناخته شده باشد. در ارتباط كلامي خدا با پيامبر، او نقش  براي پيامبر

فعال دارد. نقش پيامبر نه به معناي اين است كه اطلاعاتي را كه خدا به او عرضه 

مي مي مي،فهمد دارد، به،دهد سپس آنها را با زباني خاص در اختيار ديگران قرار بلكه

و معنايي كه در فحواي كلام از سوي خداي متعال براي  معناي اين است كه جنس كلام

و دريافت است پيامبران خود ارسال مي «شود، براي ايشان قابل درك :لَتفُص تابك

قَول عرَبِيا قرُْآناً ُونَمٍ آياتهلَمعبه)3: فصلت(» ي . خداوند وقتي با پيامبر خود از وجود خود

مي،گويد عنوان خالق هستي مي و قومش كاملاً به موضوعاتي اشاره  كند كه براي او

و آنها هر روز در زندگي روزمره با آن سروكار دارند «آشناست إِلَى الْإِبِلِ فَلا ينظْرُُونَأَ:

قَتُخل فاز)17ه: غاشي(»كَي مي اينو  ند.كن روست كه مردم با پيام خدا ارتباط برقرار

 آمده است. مثنوي معنويدفتر دوم 112به داستاني كه در بخش اشاره*
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و غيربشري، زبان ها، اعم از زبان خدا به تمام زبان مسلماً هاي گذشتگان هاي بشري

و زبان تمام اقوام واقف بوده است با؛و آيندگان پيامبر خود از جنس كلامي سخن اما

و امت او آشن مي ا بوده باشد. خدا در ارتباط كلامي خود با پيامبر از گويد كه براي او

و براي امت او كاملاً چيزهايي سخن مي از گويد كه براي او و ملموس است. مشهود

و از شتري كه بر آن سوار مي و زمين زير پاي آنها و آسمان بالاي سر و از شير شوند

از گوشت آن استفاده مي و ميمي ابولهبكنند كند. اگر گويد كه در ميان آنان زندگي

و رمزگونه خدا با بشر از چيزهايي مي را گفت كه براي آنها بيگانه بود يا زبان رازآلود اي

ميهب مي كار ولو آنكه در قالب-آمد كه با آن زبان آشنا بودند برد كه فقط به كار آناني

و كلمات باشد و امت او نمي-حروف توانستند با پيام وحي ارتباط يابند. هرگز پيامبر

با زبان رازآلود زبان تكليم با مخاطب نيست. امت پيامبران نشانه هاي ارتباط كلامي خدا

و عباراتي مي و ملموس بود. خود را در كلمات  يافتند كه برايشان محسوس

آن پيام را اي است كه پيامبر با تمام وجود خود گونه ارتباط وحياني خدا با پيامبر به

و ادراك كرده و تصرفي به مخاطبان،دريافت و بدون هيچ دخل سپس آن را بتمامه

از خود انتقال مي و آن دو جهت در آيه دهد. اين امر  195تا 192 هاي دو جهت است

و سوره شعراء آمده است: يك جهت آن است كه نزول وحي بر قلب پيامبر بوده است

ميايشان كلام خدا را با قلب  و با تمام وجود دريافت  اند؛ كرده خود، يعني با نفس خود

او جهت دوم آن است كه كلام خدا را به زباني دريافت مي كرده است كه زبان مادري

و هر روز با مردم با آن گفت ميو بوده است .« كرده است: گو لَتَنزْيلُ رب الْعالَمينَ إنَِّه و

بهِ الرُّوح الْأمَينُ عرَبِي مبينٍ*ينَقلَْبكِ لتَكوُنَ منَ الْمنذْرعلى*نزَلََ و لب»بلِسانٍ . روح

كه هاييهآ و از من فقط«متعددي كه از قول پيامبر آمده است پيام رسان خدا هستم

آن خود هيچ و»چه خدا بخواهد ندارمچيز جز ، يكي اين است كه در ارتباط كلامي

و وجود وحياني خدا با او، كلا و در قلب او جاي گرفته است م خدا در عمق وجود او

و كلام الهي را و ديگر آنكه پيامبر، پيام و توجه الهي شده است او بتمامه مسخر عنايت

مي كه براي مخاطبان او كاملاً و معلوم بوده است به آنها منتقل كرده است نه آنكه آشنا
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ا منتقل كند.به زبان آنان به آنه، سپساول خود بفهمد

 ) استعاره جهتيهـ
 كننده جهت ارتباط كلامي سطح طرفين تعيين

دوط كلامي ميان طرفين، استعاره جهتترسيم سطح ارتبا يابانه است. ارتباط كلامي ميان

و مي دو نفر ممكن است در يك سطح برابر شكل گيرد سطح متفاوت برقرار تواند در

و استعداد شود به شرط آن مفاهمه براي طرفين وجود داشته باشد. در ارتباط كه امكان

در،كلامي ميان دو نفر انسان كه از يك جنس هستند و سير پيام كه در قالب كلمات

و طبيعي به مخاطب انتقال مي مي،يابد زباني خاص لذا؛پذيرد در سطح واحد صورت

مي در اين و ساختارهاي همسطح استفاده هايد. واژهشو گونه ارتباطات از واژگان

و همزماني گفت» تفاهم«و» مكالمه« مي به وجه اشتراك  كند. وگوي دو نفر اشاره

كردن معنا بسيار كاربرد دارد. تجارب بدني در مشخص،مندي معنا بر اصل بدن بنا

صفوي،(ندا شناسي شناختي مدي براي زبانآهاي تصويري ابزارهاي كار واره اين طرح

ص1382 د انسان ).5، ر ارتباطات روزمره خود با ديگران از اين ابزارها استفاده ها

در مي و مفاهيمي از اين قبيل كه و چپ و نزديك، راست و پايين، دور كنند. بالا

و تجربيات بدني ما معنا مي و جسمي بلكه در مفاهيم انتزاعي يابد نه تنها در امور مادي

عاري نسبت چيزهاي ديگر را با ما غيرمادي توسعه بسيار يافته است. اين مفاهيم است

 دهد. نشان مي

و كلامي خدا با انسان نيز از همين استعاره يابانه هاي جهت در ارتباط وحياني

ازاشود. منته استفاده مي و ديگري به دليل اختلاف جنس كه يكي از عالم مجردات

و جسمانيات است، ارتباط در يك سطح شكل نمي و جهت ارتباط انتقال وحي گيرد

و سو دارد. ازآنجاكه  همواره از سطح بالا يعني خدا به سطح پايين يعني انسان سمت

و از  جنس عالم مجردات نسبت به عالم جسمانيات از فراخي بيشتر برخوردار است

و ضرورتاً سطح عالم محدوديت هاي آن پيراسته است، سطح عالم مجردات بالاتر
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رو ارتباط كلامي خدا با بشر مانند سطح ميان آدميان ايناز؛تر قرار دارد جسمانيات پايين

مي،نيست را بلكه در دو سطح صورت پذيرد. قرآن اين اختلاف سطح از بالا به پايين

و هم در سياق به هم در واژگان مي مندي آيات ابلاغ وحي را همواره دهد. خوبي نشان

مينش» آمدن پايين= نزول« همراه با واژگاني از مصدر از ان دهد تا بسان باران كه همواره

«اين نسبت را به انسان گوشزد كرده باشد،بارد بالا به پايين مي :كالفْرُْقانَ الَّذي نَزَّلَتَبار

نذَيراًعلى للْعالَمينَ هاي آمرانه به انسان همچنين قرآن با اسلوب.)1: فرقان(»عبده ليكوُنَ

«بالاتربودن خدا را نشان دهدكند تا نسبت خطاب مي بلِّغْيا: أنُْزلَِ أَيها الرَّسولُ إِلَيك ما

كبنْ رمي)17:مائده(»م أَ« دهد:و گاه با تصويرگري خاصي علو مرتبه الهي را نشان

على اللَّه أَضلََّه و واهه هنِ اتَّخذََ إِلهم تفرَأََيخَتَم و علىعلىعلْمٍ و جعلَ ِقلَْبه و هعمس 

رِهصةًبشاوتذََكَّرُون غ أَ فَلا اللَّه دعب يهديه منْ و گونه همان.)23:جاثيه(»فَمنْ كه به اذن

ميفرمان الهي بار به ان از آسمان و آيات الهي نيز و زمين پذيراي باران است، وحي بارد

و مشيت او بر قلب پيامبر نازل مي على«:شود اذن َنزََّله ّما فَإنِهقاً لدصم بِإِذْنِ اللَّه ِقلَْبك

ه و هيدي و بشرْىبينَ نينَ دىؤْملْم97: بقره(»ل(.

 شناختي)(بعد معرفت تلفيقي) استعارهو
 ارزشمندي ارتباط كلامي خدا با بشر

شد گونه همان هر،لازمه ارتباط،كه بيان  التفات است. اين التفات ممكن است از طرف

كه مستلزم شناختي است يك از طرفين ارتباط صورت پذيرد. التفات يك استعاره هستي

مي ره هستياما از اين استعا ارتباط بين دو نفر است؛ اي توان به استعاره شناختي

آن معرفت و زماني است كه سطح ارتباط ميان طرفين به معناي،شناختي نيز راه يافت

ازهارزشي در نظر گرفته شود. در اين حالت ما با يك استعاره تلفيقي روب رو هستيم كه

و مفهوم جديدي خلق كرده ، 1390نيا، قائمي( ايم نگاشت يك استعاره مفهومي، معنا

ما را به اين،بار معنايي ارزشي كه در التفات سطح عالي به داني نهفته است ).483ص

و امتياز براي رسا نتيجه مي ند كه ارتباط كلامي از طرف عالي با داني، نوعي فضيلت

هاي اعتباري، ارتباط كلامي مقام بندي كه در رتبه شود. همانگونه سطح داني محسوب مي
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بلكه اين ارتباط متضمن،شود ردستان فقط به يك ارتباط كلامي محدود نميعالي با زي

او نوعي بذل توجه از سوي مقام برتر به طرف مقابل تلقي مي و از اين جهت براي شود

و افتخار محسوب مي به همين نحو ارتباط كلامي خدا با بشر براي انسان،شود مزيت

 آيد. فضيلتي ويژه به حساب مي

كلََّم تلكْ الرُّسلُ فَضَّلْنا بعضهَم على«در تفسير آيه�طباطباييعلامه  بعضٍ منهْم منْ

رفَع بعضهَم درجات و ساللَّهُبرُِوحِ الْقد ناهدأَي و ناتيالْب مرْيم :بقره(»و آتَينا عيسى ابنَ

خ سخنيدگومي)253 ل نيست، ولى اگر به خدا ودى خود يكى از فضايگفتن كه به

و گفته شود خدا ؛دشومى شمردهل با فلانى سخن گفت، آن وقت از فضايمنسوب شود

بى-نيز مانند رفع درجات -آبرو به كسى درجه دهد، فضيلت نيست كه اگر يك ظالم

به گفته شود خدا فلانى مثلاً؛شود كه باز به خدا منسوب گردد وقتى فضيلت مى را

ج1382طباطبايي،( درجاتى بالا برد ص2، �موسيبه پيامبر خود حضرت ). خدا473،

إنِِّي قالَ يا موسى«:او را شكر گزارد،فرمايد كه به اين عنايت الهي واقف بوده مي

علَى النَّاسِ بِرسِالاتي ُتكطفََيبِكَلامي اص نَوكُنْ م و ُتكرينَفَخذُْ ما آتَيأعراف(»الشَّاك :

افو از سوي ديگر سخن)144 و نگفتن خود با برخي از راد را نشان از عدم لياقت

مي نگون لا«:داند بختي آنان كقلَيلاً أُولئ و أَيمانهِم ثَمناً اللَّه دهشْترَُونَ بِعإِنَّ الَّذينَ ي

مهكَلِّملا ي و لهَم في الĤْخرَةِ لهَم خَلاقَ و زكَِّيهِمي لا و يوم القْيامةِ هِمنْظرُُ إِلَيلا ي و اللَّه

أَليم ذاب77: آل عمران(» ع(.

 گيري نتيجه
و در اين ارتباط از او خواسته است به خداوند با انسان رابطه كلامي برقرار نموده است

و آنها را نشانه و صفات موجودات پيرامون خود با دقت بنگرد هايي دالّ بر وجود او

خدا با بشر سخن،بسان هر ارتباط كلامي ديگر،ممتاز او بداند. در اين ارتباط كلامي

و در قالب زباني طبيعي، نشانه هاي كلامي براي انسان ارسال كرده است. گفته است

از شناخته هايي كه براي انسان كاملاً نشانه و و ملموس است رو به محض اين شده

آ ون واكنش نشان داد. واكنش برخي دريافت، به آدميان پذيرش محتواي پيام الهي بود
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و آن را نپذيرفتند. پيام الهي نه پيامي از قبل تهيه شده بود برخي نيز از آن سر باز زدند

و وهمناك بود  و نه پيامي رازآلود كه در قالب لوح يا ارسال رسولي به انسان ابلاغ شود

پيام الهي در عمق زندگي؛خير در قواي ادراكي انسان به او ابلاغ شودكه از طريق تس

و همراه با جريان امور به ايشان ابلاغ مي و جاري بود ؛شد روزمره آدميان ساري

مي اين از و توانستند رو وحي الهي سرشتي زباني داشت كه براي مردم قابل دريافت بود

 با آن ارتباط برقرار سازند.

 تلخيص
 قلمرو تكليم الهي قلمرو ارتباط كلامي

(بعد وجودشناختي): موجوديتالف)

أوَحينا إِلى« تحقق ارتباط بين طرفين.1 عجباً أَنْ للنَّاسِ منْهمأَ كانَ »رجلٍ

 ساختاري:ب)

أوَحينا إِليَك قُرْآناً عرَبيِا« وجود نشانه.1 ككذَل و«

أتََّبعِ إِلاَّ ما يوحى« فعل گفتاري.2 »إِليَ إِنْ

علىَ النَّاسِ بِرسِالاتي يا موسى« حيثيت التفات.3 ُتكَطفَيبكِلاَميإنِِّي اص و«

عنْد اللَّه« تخاطب.4 علْمها إنَِّما قلُْ »يسئلَكُ النَّاس عنِ الساعةِ

و قدرت.5  اختيار

بني« أخََذَ ربك منْ إذِْ لىوع مهدْأشَه و مَتهيذُر مِورهنْ ظُهم مآد ُكمبِرَب تأَ لَس هِملىأنَفُْسب »قالُوا

و زبان.6 لقَومٍ يعلَمونَكتاب فُصلَت« مشترك مفاهمه »آياتُه قُرْآناً عرَبيِا

 جهتي:ج)

على« مندي جهت نَزَّلَه فإَنِّهبإِذِْنِ اللَّه ِقلَبْك«

:شناختي) تلفيقي(بعد معرفتد)

ب« گذاري ارزش علىتلكْ الرُّسلُ فَضَّلنْا مضَهع كلََّم منْهم منْ و بعضٍ جاتاللَّهرد مَضهعب َفعر«
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